جشنوارۀ ملی تجربه‌های موفق مدارس
شناسنامۀ اثر (فقط برای یک تجربه)
1. مشخصات مدرسه​ی مجری
[image: image1]نام مدرسه: شهید نوری مرزآباد                      دخترانه:        پسرانه: 
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      مختلط  
[image: image2]                                                           استان: آذربایجانشرقی                       نام شهر / روستا: روستای مرزآباد            منطقه / ناحيه: خداآفرین                       
دوره تحصيلي: دورۀ اول ابتدايي  
[image: image3]   دورۀ دوم ابتدايي 
[image: image4] دورۀ دوم متوسطه 
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توضیح: مدرسه مذکور به عنوان مجری طرح بوده و به صورت مختلط و در روستا دایر می باشد.
	. مشخصات مدرسه​ی همکار

نام مدرسه: شهید رجایی                              دخترانه:        پسرانه: 
[image: image6]      مختلط  
[image: image7]                                                           استان: ذربایجانشرقی               نام شهر / روستا: روستای ابراهیم سمیع           منطقه / ناحيه: خداآفرین                       
دوره تحصيلي: دورۀ اول ابتدايي  
[image: image8]   دورۀ دوم ابتدايي 
[image: image9] دورۀ دوم متوسطه 
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توضیح: این مدرسه مختلط و در روستا دایر می باشد.
درصد مشارکت مدارس
مدرسه شهید نوری
70 درصد
مدرسه شهید رجایی
30 درصد



2. مشخصات همكاران

نام مجري (مجريان) اصلي:  بهار عنایتی
نام ساير همكاران: -
شماره تماس (همكار اصلي): 09142302128
نشانی ايميل:baharenayati@yahoo.com
3. مشخصات تجربه موفق
3-1. عنوان تجربه: طراحی الگوی حمایت از تولید ملی مدرسه محور بر مبنای اجرای صنایع بومی
3-2. حيطه مرتبط تجربه: 
مدیریت و برنامه‌ريزي        فرایند آموزش        فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی                               مشارکت والدین و جامعۀ محلی         فضا و تجهیزات         اقتصاد مدرسه و توسعۀ منابع         امور ويژه             
 آموزش و تحقق حقوق شهروندي (ویژل دورۀ دوم متوسطه)

یادآوری: در صورتی که تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم دارید، باید برای هر کدام فرم جداگانه‌ای تکمیل شود.
آیا فقط در یک حیطه شرکت کرده‌اید؟ بلی
اگر تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم در جشنواره شرکت داده‌اید، نام آن حیطه‌ها را ذکر کنید. خیر
3-3. مخاطبان این تجربه: خانواده ها و دانش آموزان
3-4. طول دوره اجرا (زمان شروع و پايان): 3بهمن 1396 تا 16اردیبهشت 1398
3-5. هدف (اهداف) تجربه: هدف از اجرای این طرح خلق فرهنگ نوآوری،کارآفرینی، اشتغالزایی با تکیه بر توان منطقه در جهت غنی سازی اقتصاد کشور و توسعه پایدار آن در دانش​آموزان و خانواده​ها و نیز آگاه​سازی دانش​آموزان از توانمندی خود در حرفه ها، کشف استعدادها و آماده سازی آنان در هدایت تحصیلی بود. به موجب آن دانش​آموزان در طی مراحلی با انواع صنایع، حرفه​ها، شرایط و ویژگی​های آن​ها آشنا شدند و با تشکیل کارگاه​های آموزشی، بازارچه​های کارآفرینی و حرفه​آموزی سعی بر آن شد مردم منطقه از ثروت خدادای و منابع موجود در آن آگاهی یافته و در آینده فرزندان این مرز و بوم با انتخاب صحیح گامی مؤثر در توسعه کشورشان داشته باشند و چرخ اقتصاد را بر محور توان تولیدی کشور به حرکت درآورند و واژه​هایی چون بیکاری،فقر،تورم، رکود اقتصادی نامأنوس با کشور همیشه سرفراز ایران باشد.  
3-6. شرح مختصر تجربه (در حد 100 كلمه): طرح حاضر در جهت تحقق مشارکت دانش​آموزان در توسعه​ی اقتصادی،حمایت تولیدملی وآگاه​سازی آنان و خانواده​ها از ظرفیت​های بومی و منطقه​ای برای خوداشتغالی و درآمدزایی و با هدف استعدادیابی و حرفه​آموزی انجام گرفت. روش کار از منظر هدف،کاربردی و گردآوری اطلاعات به صورت مشاهده و مصاحبه بود که در دانش​آموزان دوره دوم ابتدایی مدارس شهید نوری و شهیدرجایی شهرستان خداآفرین در سال​های 96 تا 98 صورت گرفت. جهت ارائه طرح دانش​آموزان مشاغلی را انتخاب و با ابزارهای کار در مدرسه اجرا نمودند و نیز بازارچه​ای متشکل از چندین غرفه با ارائه محصولات و هنرهای خود برگزار نمودند.
3-7. نتايج به دست آمده، محدوديت‌هاي اجرا و آثار تجربه:
از آن جا کشور ایران سرشار از منابع خدادادی است و اکثر مناطق  دارای سرمایه​هایی هستند که صرف توجه و اهمیت هستند لذا آشنایی دانش‌آموزان با مشاغل بومی و منطقه‌ای و به منظور برانگیزاندن احساس مسئولیت و تعهد نسبت به تأمین نیازهای جامعه اسلامی ایرانی و گذر از این بحران مؤثرترین گام در اجرای طرح بود. لذا آثار و نتایج تجربه به شرح ذیل است: 
 تشکیل بازارچه​ها و نقش دانش​آموزان در عملیاتی کردن شعار حمایت از تولید ملی: با توجه به شعار کارساز سال ۹7 یعنی «حمایت از تولید ملی» که توسط رهبر انقلاب اسلامی عنوان شده،درجهت عملیاتی کردن آن، راهکارهای زیر را ارائه کردیم: برپایی نمایشگاه​های مختلف و انجام پژوهش‌های فردی و گروهی در زمینه تولید کالاهای بومی که هدف از آن نمایش ابتکار،خلاقیت و افزایش اطلاعات دانش‌آموزان از منابع، امکانات منطقه و محیط زندگی. لذا دانش‌آموز می‌تواند فضایی با نشاط برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایجاد کند و بعنوان نسل پویا، گام اول را در خانواده‌ها بردارند.
در واقع در مدرسه بازارچه​هایی توسط دانش​آموزان با همراهی اولیا تشکیل شد که شامل غرفه​های گل و گیاه، گیاهان دارویی(طب سنتی)، تولیدات دامی و کشاورزی، وسایل تزیینی، لوازم التحریر، بافت و صنایع خانگی بود. وسایل هر کدام از این غرفه​ها توسط دانش​آموزان با همراهی اولیا تهیه و تدارک دیده شده بود. در بخش گل و گیاه دانش​آموزان علاقمند در مورد پرورش گل​های تزئینی و کشورهایی که از این راه درآمد دارند مطالعه و تحقیق کرده بودند و ثمره​ی کار آشنایی دانش​آموزان با این حرفه به عنوان یک شغل پردرآمد و صادارات آن به کشورهای دیگر می باشد. همچنین با مطالعه انواع گونه​های گیاهی و گل​ها می توانند ناب ترین گل​ها را در منطقه خود پیدا کنند. 

در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی از دانش​آموزان خواسته شد با توجه به کثرت گیاهان دارویی و بوته​های کوهی در منطقه از بزرگترهای خود در این مورد اطلاعات تهیه کنند. هدف از این بخش معرفی علم طب سنتی که در حال حاضر یکی از رشته​های علمی در سطح دانشگاهی است،بود. هر دانش​آموزی یک نوع گیاه دارویی با ذکر مشخصات و ویژگی​های درمانی آن بصورت انشایی در کلاس ارائه نمودند. در پایان به دانش​آموزان در مورد تحریم​هایی دارویی و کمبود دارو در کشور اشاره کردم و از آنان خواستم با علم به گیاهان دارویی در شرایط دشوار کشور خود را از بحران نجات دهیم.

تولیدات دامی و کشاورزی فرصتی در جهت درآمدزایی و تولید انبوه است. در این راستا مشاغل مرتبط با این امور و محصولات آن​ها را تهیه کردیم و با خانواده​هایی که از این راه (دامداری، پرورش طیور، کرم ابریشم، زنبورعسل)درآمد داشتند مصاحبه کرده و به دانش​آموزان و خانواده​ها معرفی کردیم تا با آگاهی و علاقه به این سمت بروند. 
بخش​های دیگر مربوط به صنایع دستی و خانگی و بافت (فرش​بافی، گلیم​بافی) بود که اغلب زنان و دختران در روستاها انجام می دهند. وسایلی چون جامدادی​های مختلف با طرح​های متفاوت، قاب عکس، انواع کیف، ژاکت، کلاه، شال و وسایل تزئینی که بیشتر زنان وسایل چینی یکبارمصرف و با کیفیت پایین خریداری می​کنند با تهیه آن​ها نشان دادیم که می توانیم با خرید آن​ها به افراد در آمدزایی کمک کنیم و موفقیت در این زمینه معرفی یک خانم از اهالی روستا بود که با تبلیغ وسایل خود توانست توانایی های خودش را به خانواده​ها نشان دهد و سفارش​های زیادی را دریافت کرد. 

طراحی مشاغل در جهت نهادینه کردن فرهنگ کار، کارآفرینی و خوداشتغالی:  با طراحی مشاغل توسط دانش​آموزان در مدارس، دانش​آموزان را به سمت کارآفرینی و اشتغال سوق دادیم و اگر دانش​آموزان ما در کنار تحصیل به مهارت‌‌آموزی حرفه‌های مختلف و مورد نیاز جامعه روی آورند، بخش بزرگی از مشکل بیکاری در در مناطق حل می‌شود. بنابراین مدیریت کارآفرینانه باید به دنبال ایجاد ارزش‌های جدید باشد و قابلیت‌های کارآفرینانه را بالقوه نماید. اشاعه فرهنگ کارآفرینی منوط به ارائه محصولات جذاب برای مشتری،ارائه محصول خلاق،کسب و کار مشتری‌محور،استفاده از فن‌آوری برای ارتباط مشتری و تأکید بر فرهنگ متمایز کسب و کار و مدیریت و سبک کار خلاق باشد. تحقق این فرآیند خود مبتنی بر جنبه‌های فردی و شناختی و فراهم‌سازی (خودهدایتی، دیگرهدایتی و درک امکان‌پذیری) می‌شود و نهایت منجر به ایده‌پروری و کارآفرینی خواهد شد. 

تولید صنایع دستی بومی: از آنجا که جایگاه صنایع دستی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ایرانی از جمله کارکردهای این هنر-صنعت است که به بوته فراموشی سپرده شده است. لذا توانستیم با تکیه بر هنر بومی-سنتی که بخش مهم فرهنگی و اجتماعی است، آموزش​های خود را برآن استوار ساختیم و به اهداف فرهنگی و هنری و گاه اقتصادی رسیدیم و در بهبود شرایط موجود قدم​های موثری برداشته شد و از آنجا که در یک جامعه سنتی صنایع ‏دستی دارای ارزش‏ های‏ کاربردی هستند یعنی مردم این صنایع را به دلیل فایده‏​های‏ عملی و نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود تولید کرده و بکار می ‏برند. بنابراین تصمیم​گیری در این حوزه و اهمیت به آن الزامی دانستیم و از صاحبان این حرفه​ها مصاحبه نموده و حرفه​ی آن​ها را به دانش​آموزان معرفی نمودیم. 

هدایت تحصیلی دانش​آموزان در انتخاب رشته: هدف اصلی این طرح و اجرای آن هدایت دانش​آموزان برای انتخاب درست آنان در انتخاب رشته است. در متن تجربه به تفصیل به این مورد پرداخته شده است که در کشورهای پیشرفته از دوران ابتدایی به کودک خلاق بودن،توانمندشدن و توسعه​سازی را آموزش می​دهند برخلاف کشور ما که بدون آگاهی و آموزش رشته​های تحصیلی را انتخاب می​کنند. از آن​جا که این طرح با مطالعه مقالات و پژوهش مختلف انجام گرفت لذا هدف آن ازابتدا مشخص گردید و توانست نتایج مؤثرتری را به ورطه عمل بگذارد. یکی از این نتایج بازدید دانش​آموزان دوره اول متوسطه از مراحل کار و بازارچه​ها بود که به گفته دبیران و دانش​آموزان نوع نگاه آنان را به آینده و کشور در جهت مثبت تغییرداد. 
 اصلی​ترین نتیجه و آثار طرح در قالب الگویی (شکل1)طراحی گردید که به عنوان طرح مورد استفاده در مدارس ارائه گردیده است:
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شکل(1): الگوی حمایت از تولید ملی مدرسه محور
محدودیت​های طرح
· عدم همکاری خانواده​ها و اولیا در اجرای طرح و علاقمندسازی آنان در درازمدت
· عدم روحیه کاوشگری و مطالعه در دانش​آموزان 
· تمایل کم مدیران و آموزگارن به همکاری با طرح

· عدم تمایل صاحبان صنایع و مشاغل به انتقال تجربیات 
· هماهنگی مشکل​آفرین برنامه​های درسی با برنامه​های طرح
·  کمبود امکانات و تکنولوژی در ارائه فیلم​ها و عکس​ها به دانش​آموزان و خانواده​ها در کارگاه​های آموزشی

· بی اشتهایی روانی،بی انگیزه و نامیدساختن مجری طرح  توسط برخی همکاران 
· فردی انجام دادن اجرای طرح توسط مجری در تمامی مراحل اعم از فیلم برداری،عکسبرداری، تهیه وسایل غرفه​ها، مصاحبه، تهیه گزارش و گردآوری اطلاعات،آماده ساختن دانش​آموزان 
· همکاری کم با مجری طرح در ضبط و عکسبرداری؛ جذاب ترین و مؤثرترین بخش​های طرح ثبت نگردیدند.

 3-8. فهرست ضمايم و مستندات:
الف.پرورش طیور و تولیدات آن(ش.ن)
ب.پرورش زنبورعسل و ماهیگیری(ش.ن)
پ.فرش​بافی و صنایع دستی(ش.ن)
ت.پرورش کرم ابریشم(ش.ن)
ث.پرورش دام و تولیدات آن(ش.ن)

ج.پخت نان محلی و قطاب(ش.ن)
چ. تولیدات کشاورزی(ش.ن)
ح.بازارچه​ی کارآفرینی(ش.ن و ش. ر)  
خ. بازدید کارشناسان آموزش​وپرورش منطقه و خانواده​ها(ش.ن) 
ر.دانش​آموزان مشارکت کننده اصلی
· فیلم بازارچه کارآفرینی(ش.ن و ش. ر)
 توضیحات: شهید نوری با مخفف (ش.ن) و شهید رجایی با مخفف(ش.ر) برای مشخص ساختن مستندات مدرسه های مربوطه ذکر شده​اند.
3-9. شرح كامل تجربه:(نيازسنجي، نيازآفريني، بررسي بازخوردها و دیدگاه‌ها در مورد تجربه‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته،‌طراحي تجربه،نحوۀ تصميم‌گيري براي اجرا،جزئيات اجرا،‌نحوۀ نظارت بر اجرا،‌نحوۀ دريافت و بررسي دیدگاه‌های مخاطبان)
اگر بحث حمایت از تولید ملی بر این مبنا باشد که اقتصاد پویاتری دشته باشیم و چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید. آنگاه لزوم آگاهی نسبت به اهمیت، ضرورت و فواید اقتصاد مشخص خواهد شد. اقتصاد سالم و پویا یک اقتصاد مولد، پیشرو، عدالت گستر و دانش بنیان است که نیازمند فرهنگ سازی است، اقتصادی که می​خواهد کارآفرین، بدون وابستگی به نفت و حامی تولید ملی و تولید داخلی باشد، اقتصادی که می​خواهد در برابر مخاطرات اقتصادی مصون بماند، بدون توجه به بعد فرهنگی آن به ویژه از منظر آموزش​وپرورش و تربیت فرهنگی نمی​تواند دوام زیادی داشته باشد.
     لذا یکی از راه​های توسعه هر رشته​ای از دانش، بررسی آموزش​هایی است که در آن حوزه انجام می​شود. در حال حاضر آموزش کشور ایران بر اساس ترجمه محوری و مبانی نظری پیش می​رود و سیستم آموزشی پیش برنده این بحران عظیم است(مصباحی مقدم و میسمی، 1388). 
     در کشور ایران که عوامل اولیه اقتصادی آماده است و دوران پی ریزی و دگرگونی اقتصاد ملی آغاز گردیده باید بر تربیت نیروی فنی و انسانی که بتواند در تقویت حیات اجتماعی اقدام نماید، اهمیت قائل شوند لذا کارشناسان و طراحان آموزش و پرورش موظفند در برنامه کار خود همواره تربیت نیروی فنی و افراد کاردان مورد ضرورت جامعه را مطمح نظر قرار دهند. این کارشناسان که مسئول تشخیص میزان تقاضای حال و آینده جامعه خود می​باشند باید دقیقا تعیین نمایند به چه میزان و در چه رشته​هایی افراد فنی و کاردان را می​بایست آماده ساخت. آنان مکلفند همواره طرح کار خود را با برنامه​های توسعه​ی اقتصادی کشور هماهنگ سازند تا سرمایه​های در گردش تولیدی خود را ادامه دهد(ذاکری، یزدان پناه و شاکری، 1396). مطالعه آمارهای کشورهای پیشرفته که از طرف سازمان های فرهنگی و تربیتی ملل متحد و دیگر سازمان​های مشابه در این باره منتشر می گردد مدلل می​دارد بین درآمد ملی و سرمایه هایی که به آموزش و پرورش اختصاص داده شده همواره رابطه مستقیمی برقرار است. هر اندازه سطح تعلیمات عمومی و تخصصی افراد مملکت بالا رود به همان نسبت بر درآمد سرانه مردم و ثروت ملی افزوده می​گردد تا آن​جایی که بین پیشرفت آموزش​وپرورش و افزایش درآمد ملی رابطه علت و معلولی به وجود می​آید(کیخا، زرگر و اکاتی، 1395 و بریگاگلو و استفان
، 2011). به عنوان نمونه می​توان وضع ملت​های آلمان،دانمارک،ژاپن را در نیمه اول و دوم سده نوزدهم بررسی نمود. این سه کشور با آن که از نظر منابع طبیعی و اولیه از همسایگان خود فقیرتر بودند لیکن توسعه اقتصادی آن​ها خیلی سریعتر و منظم​تر از کشورهای همجوار صورت گرفته است. علت اصلی این ترقی و تمایز را می​باید در درجه اول در توجه شدید آن​ها به امر آموزش​وپرورش و شیوه خاص تعلیماتی آنان دانست(ارنستین و هورکینز
،2009).
    بنابراین در دنیای کنونی توسعه و ایجاد مدارس به مفهوم امروزی، گسترش سریع فناوری و ارتباطات، صنعتی شدن جوامع و نیازهای متنوع عصر انفجار دانش، دایره تأثیرگذاری عوامل مختلف را بر افکار و اندیشه​های دانش آموزان گسترده​تر از گذشته کرده است. لذا سهم خانواده​ها و حتی معلمان در اقتصادکشور و یاددهی نحوه گردش مالی در جامعه به دانش​آموزان، محسوس​تر می​شود آنچه مسلم است این​که هنوز مدارس ما به عنوان اصلی​ترین کانون مورد توجه و برنامه​ریزی دقیق و صریح قرار نگرفته​اند (جلیلی نوش آبادی، 1391). اگر نظام آموزش​وپرورش ما بخواهد از مسیر آموزش​های صرف به سمت رشد اقتصادی و حمایت از اقتصاد داخلی حرکت کند لازم است بسیاری از اهداف و روش​ها را تغییر دهد(کشتی آرای، عمادزاده و یزدانی، 1397). در محیط​های آموزشی باید به بازارچه​های کارآفرینی اهمیت بسزایی داده شود. هر چند که در مدارس به دروس عملی اهمیتی قائل نیستند و معمولا به ماده و اصول خلاصه می​شوند چه بسا که در برون داد نتیجه​ای از این دریافت نمی​شود.  بحث محوریت کتاب و اهمیت به مبانی نظری با توجه به شرایط اقتصاد حال حاضر باید حذف شود و به جای تکیه بر محفوظات،روش کسب اطلاعات و یادگیری خلاق محور کار باشد(مهرمحمدی، 1392). متاسفانه در حال حاضر نباید معلمان در تدریس خود به صرف به عنوان نظری به مباحث ماده​های درسی بنگرند. آن​چه دانش​آموزان را توانمند و علاقمند می​سازد اهمیت به رونق اقتصادی و مشارکت آنان در اقتصاد کشور است. لذا بی​علاقمندی دانش​آموزان به دروسی مانند مطالعات وکارو فناوری و عدم توانایی آن در این ماده​های درسی مهم به نحوه تدریس و روش اتخاذی دبیران برمی​گردد. اگر دبیران شرایط اقتصادی جامعه را درنظر نگیرند و دانش​آموزانی بدون خلاق و مصرف کننده باربیاورند به هدف مطلوب در اقتصاد کشور دست نخواهیم یافت. 
شرح و طراحی تجربه
اینجانب بهار عنایتی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی آموزگار دوره دوم ابتدایی از سال تحصیلی 96-97 در دبستان شهید نوری مرزی آباد طرح توسعه اقتصادی خود را در راستای حمایت از تولید ملی شروع کردم. بعد از اجرای طرح، بازخوردهای مثبتی از طرف خانواده​ها و آموزش و پرورش منطقه دریافت نمودم. لذا تجربه خود را با سایر مدارس درمیان گذاشتم و نوع دیگری از طرح اقتصادی در راستای تولید ملی را در مدرسه شهید رجایی(1398-1397) اجرا نمودم. 
    از آن​جا که کار کارشناسی روی دانش​آموز در زمینه حرفه​ها و مشاغل باید به وسیله آموزش​وپرورش برنامه​ریزی و اجرا شود و انتخاب رشته در دوره اول متوسطه صورت می​گیرد؛ بنابراین آموزش برای ورد به بازار کار باید به صورت فرایندی و مستمر انجام شود. اما متاسفانه با تمام حساسیت​هایی که در مورد رشته و آینده شغلی و حرفه​ای دانش​آموزان وجود دارد همواره از این امر مهم غلفت می​کنیم و بدون آگاهی دانش​آموزان ما اقدام به انتخاب رشته​هایی می​کنند که آگاهی از توانایی و استعدادهای خود در آن رشته را ندارند. 
     اما سوال اینجاست که چه کسانی متولی امر انتخاب رشته هستند؟ آیا آموزش​وپرورش متوجه تأثیر این روند بر اقتصادکشور نیست؟ چرا با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مسئله اقتصاد معلمان و مدیران و مشاوران در مورد آموزش حرفه​ها و توسعه اقتصادی برنامه​ریزی​های راهبردی ارائه نمی​دهند؟ و... . مطالعات  انجام شده در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که از همان ابتدا آموزش به کودکان در مورد مسائل اقتصادی و نقش آنان در رونق اقتصادی را شروع می​کنند. در واقع مدارس نه تنها مسئولیت انتقال علم و دانش را بر عهده دارند بلکه ارزش‌های دیگری مانند روحیه احساس مسئولیت،تعهد،خلاقیت، بهرو وری و...  در دانش آموزان تقویت می​کنند. به عبارتی دانش​آموز ما باید خلاق بار بیاید و چند سال بعد که وارد بازار کار می​شود انتظار پشت میزنشینی و دریافت حقوق کارمندی نداشته باشد. 
خوداشتغالی و کارآفرینی و تولیدملی؛ کلماتی که مزین بخش سخنان رهبر ایران اسلامی است. متاسفانه با گذشت نزدیک به یک دهه از بیان اولین شعار اقتصادی ایشان به رغم تمام رهنمودها و بیانات مکرر، هنوز هیچ یک از شعارهای ایشان به درستی توسط مسئولین ذیربط درک و اجرا نشده و اکثر اقدامات در این زمینه از حد حرف و شعار فراتر نرفته است. رهبر معظم نیز نگرانی خود را بارها در جلسات ابراز کردند و مسئولین را به اقدام عملی در این زمینه توصیه کرده​اند. مسلما آموزش​وپرورش نقش بسیار مهم و پررنگی در فرهنگ​سازی و اجرای برنامه​های کشور دارد؛ زیرا دارای سیزده میلیون جمعیت دانش​آموزی و یک میلیون معلم است که اگر خانواده​های این افراد را نیز در نظر بگیریم جمعیتی در حدود چهل میلیون نفر را شامل می​شود. بنابراین می​توان گفت چنان​چه مسئولین آموزش​وپرورش وظایف خود را در قبال اقتصاد و تولید ملی بدانند و به آن عمل کنند قسمت اعظم مشکلات جامعه در پیاده سازی اقتصاد و تولیدات ملی که مربوط به ملت است کاهش پیدا می​کند.
     در همین راستا به عنوان معلم فعالیت​های خود را در رشد و رونق اقتصادی کشورم شروع نمودم. ابتدا بنا به فرمایشات رهبرم، خرید لوازم​التحریر ایرانی را به دانش​آموزانم توصیه می​کردم و هر دانش​آموزی را که شوق و علاقه به خرید لوازم ایرانی داشت جایزه می​دادم. مشاهیر و داستان​هایی با فرهنگ و سنت ایرانی –اسلامی را برای دانش آموزانم بازگو می​کردم و به مرور علاقمندی آنان را در خرید وسایلی با تصویر دانشمندان و شاعران مشاهده نمودم. و نیز در جلسات با اولیا مبحثی را برای حفظ فرهنگ و ارزش​های ایرانی عنوان می​کردم و از مسائل مهم و دغدغه​های جوانان که اشتغال و اقتصاد بود گفتگو می​کردیم. در این جلسات از این​که با وجود تحریم​ها چگونه می​توانیم رونق اقتصادی داشته باشیم ؟ چگونه فرزندان خود را نوآور و خلاق و مبتکر پرورش دهیم تا نگران آینده کاری آنان نباشیم!؟همه  نظرات خود را با توجه به تجربه و زمینه فکری ارائه می​دادند. 
    اما با مطالعه سیستم آموزشی کشورهای پیشرفته متوجه کلمه​ای به نام «فرآیند و مستمر» شدم. این کشورها جریان یاددهی و آموزش خود را به صورت برنامه فرآیندی و از همان ورود کودک به مدرسه شروع می​کنند. آن چه که توجه مرا به خود جلب می​نمود اهمیت وافر آنان به تعیین رشته توسط دانش آموزان بود.  از همان دوره ابتدایی در جهت استعدادیابی و توانایی کودک برنامه ریزی می​شود و  براساس پتانسیل منطقه و محیط زندگی مشاغلی را برای انتخاب معرفی می​نمایند. از دوره دوم ابتدایی که کودک آگاهی می​یابد وارد بخش عملیاتی می​شوند و دانش​آموز را در جهت آینده حرفه​ای و شغلی آماده می​کنند. برخلاف کشور ما که با اتمام تحصیلات آموزش عالی در جست و جوی شغل می​شوند و گاها پی به راه اشتباه رفته خود می​شوند. آنها از همان ابتدا به کودک توانمند شدن، شناخت توانایی، نوآور بودن و ابداع و کارآفرینی را یاد می​دهند و بدین جهت مسیر اقتصادی خود را با آگاه سازی فرآیندی رقم زده و سهم هر دانش آموز را در توسعه اقتصادی کشور رقم می زنند. بنابراین به شعارهای سال های اخیر که توسط رهبرمان نام گذاری شده بود توجه کردم که نقطه ثقل همه آن​ها بر اقتصاد و رونق و توسعه​ی آن بود و بالواقع پی به این بردم که هدف رهبری فقط حمایت از تولید ملی و مصرف کننده بودن نیست چرا که مصرف​گرایی مغایر با توسعه است. لذا طرح خود را با هدف  توسعه اقتصادی و حمایت از تولید ملی برمبنای طراحی صنایع بومی در مدارس انجام دادم و در پایان بر طبق یافته ها و نتایج کار الگویی را تحت عنوان«طراحی الگوی حمایت از تولید ملی مدرسه محور برمبنای اجرای صنایع بومی ارائه دادم که در شکل(1) قسمت نتایج نشان داده شده است.
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